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رخداد حادثه ها

شــرق: مردی که هشــت ســال پیش همسرش را 
بــه دلیل فحاشــی به پدر و مادرش خفــه کرد و به 
قصاص محکوم شد، به دلیل اینکه اولیای دم حاضر 
به گذشــت یا اجرای حکم قصاص نیستند، از دادگاه 

درخواست تعیین  تکلیف کرد. 
بــه گزارش خبرنگار ما، ۹ فروردین ماه ســال ۸۸ 
مأموران از قتل زن جوانی در شــهرری باخبر شدند. 
بــا اعلام این خبــر، آنها بلافاصله خــود را به محل 
وقــوع حادثه رســاندند و پس از انجــام تحقیقات 
متوجه شــدند این زن جوان از ســوی همســرش، 
رامین، بر اثر فشــار بر عناصر حیاتی گردن جان خود 
را از دست داده است. رامین که همان ابتدا به جرم 
خود اعتراف کرد، بــه مأموران گفت: مدت ها بود با 
همسرم اختلاف داشــتیم و به هر دلیلی با یکدیگر 
مشــاجره می کردیــم. زمانی  که اختلافمان شــدت 
گرفت، تصمیم گرفتیم از یکدیگر جدا شویم تا اینکه 
صاحب فرزندی شــدیم و به خاطر او به زندگی مان 
ادامــه دادیم. ابتدا فکــر می کردیم با متولدشــدن 
فرزندمــان اختلافاتمان کمتر شــود، امــا این اتفاق 

نیفتاد. 
این مرد در ادامه درباره روز حادثه به کارآگاهان 
توضیــح داد: روز حادثه بار دیگر به دلیل اختلافات 
خانوادگی با همســرم مشــاجره کردیــم و الهام به 
پدر و مادرم فحاشــی کرد. از او خواســتم به پدر و 
مادرم فحاشــی نکند، اما الهام به من توجه نکرد و 
به حرف هایش ادامه داد و درگیری  بالا گرفت و من 
پارچه ای را که کنار پنجره افتاده بود برداشتم و گفتم 
اگر به توهین  کــردن ادامه بدهی، با همین پارچه تو 

را خفه می کنم. همسرم به من گفت تو مرد نیستی، 
نه جرئت داری من را بکشی و نه طلاقم می دهی. با 
شنیدن این حرف عصبانی شدم و پارچه را دور گردن 
الهام انداختم و او را خفه کردم. با اعترافات این مرد، 
پرونده با صدور کیفرخواســت در اختیار شعبه دوم 
دادگاه کیفری اســتان تهران قــرار گرفت. در ابتدای 
جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت و از 
جانب نوزاد مقتول درخواست دیه کرد، سپس پدر و 
مادر مقتــول به عنوان اولیای دم در جایگاه ویژه قرار 
گرفتنــد و تقاضای قصاص متهم را کردند. در ادامه 

متهــم در برابر قضات ایســتاد و بار دیگر روز حادثه 
را همان طــور که قبلا گفته بود، شــرح داد و گفت: 
قبول دارم که همسرم را به قتل رسانده ام، اما از این 
کار پشیمان هســتم. من قصد کشتن او را نداشتم و 
نمی دانم چه اتفاقی افتاد که نتوانستم جلو خشمم 
را بگیرم و دســت بــه چنیــن کاری زدم. حالا نیز از 
خانــواده مقتول می خواهم مــن را به خاطر فرزندم 
ببخشــند. ســپس وکیل متهم در جایگاه ایســتاد و 
دفاعیات خود از متهم را ارائه داد. با پایان گفته های 
اولیــای دم، متهم و ارائه دفاعیات وکیل متهم، ختم 

جلسه اعلام شد و قضات برای صدور رأی وارد شور 
شــدند و در نهایت متهم را با توجه به درخواســت 
دیه از ســوی رئیس قوه قضائیه برای ولی دم صغیر 
به پرداخــت دیه و به خاطر درخواســت قصاص از 
ســوی اولیای دم دیگر به قصــاص محکوم کردند. 
چند ســال بعد از صدور و قبل از اجرای حکم، پدر 
مقتــول فوت کرد و خواهر و بــرادر مقتول به عنوان 
ولــی دم برای اجرای حکم، اقدامــات لازم را انجام 
ندادنــد و متهــم همچنان در زندان به ســر می برد، 
به همین دلیل او بر اساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات 
اســلامی از دادگاه تقاضــای تعیین تکلیــف کرد و 
به این ترتیــب بار دیگر متهم پای میز محاکمه حاضر 
شد. او روز گذشــته خطاب به قضات گفت: نزدیک 
به هشت ســال اســت که در زندان به سر می برم و 
نمی دانم تکلیفم چیست. اولیای دم نیز برای اجرای 
حکــم اقدامات لازم را انجــام نداده اند. من چندبار 
بــرای مذاکره و جلــب رضایت آنها اقــدام کردم و 
خانــواده ام را فرســتادم، اما نه حاضر بــه مذاکره 
هســتند، نه اینکه حاضر هســتند حکم را اجرا کنند. 
سال هاســت در زندان هستم و فرزندم که به واسطه 
کار من بی مادر شــده، حالا بی پدر هم شده  است. او 
نیز وضعیت مناســبی ندارد و اگر دادگاه کمک کند 
و من آزاد شــوم، می خواهــم فرزندم را بزرگ کنم و 
کنار او باشــم. فرزندم به خاطر من در عذاب است و 
من درخواست کمک دارم. حالا نیز از دادگاه تقاضا 
دارم به پرونده من رسیدگی کنند تا تکلیف خودم را 
بدانم. با پایان گفته هــای متهم، هیئت قضات برای 

صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

قتل همسر  به  خاطر فحاشی به پدر و مادر
جنایت شبانه 

در محله نازی آباد
شــرق: نزاع اراذل  و اوباش معــروف محله  �

نازی آباد با پســر جوان با قتل پایان یافت. متهم 
پس از اصابت دو گلوله پلیس دستگیر شد. 

به گزارش خبرنگار ما، ۲۱:۳۰ شــب دوشــنبه 
از طریــق مرکــز فوریت های پلیســی ۱۱۰ وقوع 
یــک نزاع و درگیــری به کلانتــری ۱۳۰ نازی آباد

 اعلام شد.
 با حضــور مأموران در منطقــه یاخچی آباد- 
خیابان گودرزی و بررسی میدانی اولیه مشخص 
می شــود جوانی ۲۲ســاله به نام امیرحســین از 
ناحیــه گردن مورد اصابت جســم تیز قرار گرفته 
و به شدت مجروح شده است. بلافاصله ضارب 
با هویت پیمان ۲۸ســاله کــه از اراذل و اوباش 
منطقه است، از سوی مأموران شناسایی مي شود 
و درحالی که یک قبضه چاقو در دســت داشــته، 
با وجود دستور ایســت مأموران، اقدام به فرار از 

محل می کند. 
در تعقیب وگریــز، مأموران اقدام به شــلیک 
تیــر هوایی و اخطار کــرده تا شــاید پیمان خود 
را تســلیم کند اما متهم همچنان بــه فرار خود 
ادامه مي دهد و نهایتا بــه داخل یک قهوه خانه 
متواری می شود. در شرایطی که پیمان به داخل 
قهوه خانه متواری شــد و همچنان ســلاح سرد 
در اختیــار و احتمــال گروگانگیــری افراد داخل 
قهوه خانه از ســوی وی وجود داشــت، مأموران 
پیمــان را با شــلیک دقیــق از ناحیه هــر دو پا 
مــورد اصابــت دو گلوله قرار دادنــد و او ضمن 
دســتگیری، بلافاصله بــرای اقدامــات درمانی

 به بیمارستان منتقل شد. 
هم زمان با انجام عملیات دســتگیری پیمان، 
امیرحســین نیز به بیمارستان منتقل شد و تحت 
اقدامات درمانی قرار گرفت که به علت جراحت 
وارده بــه ناحیه حیاتی بدن در بیمارســتان فوت 
کــرد و پرونده مقدماتــی با موضــوع قتل عمد 
تشــکیل شــد و به دستور بازپرس شــعبه پنجم 
دادسرای امور جنایی، پرونده در اختیار اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ  قرار گرفت. 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه 
با جرائم جنایــی پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با 
اعــلام این خبر عنــوان کــرد: در تحقیقات اولیه 
مشــخص شــد متهم پرونــده از اراذل و اوباش 
منطقــه نازی آبــاد و دارای ســوابق متعــدد در 
زمینــه نزاع و درگیری اســت که بارها از ســوی 
پلیــس امنیت عمومــی دســتگیر و روانه زندان 

شده است. 
معاون مبارزه بــا جرائم جنایی پلیس آگاهی 
پایتخت در پایان این خبر افزود: تحقیقات درباره 
ایــن پرونده بــرای شناســایی انگیــزه درگیری و 
جنایت در مراحل مقدماتی قرار داشــته و متهم 
برای ســیر مراحل درمانی در بیمارســتان بوده و 

تحقیقات از وی هنوز آغاز نشده است. 

عامل جنایت آزادشهر دستگیر شد
میــزان: دادســتان عمومی و انقلاب شهرســتان  �

آزادشــهر با بیــان اینکــه عامل جنایت روز گذشــته 
آزادشهر شناسایی و دســتگیر شده است، اظهار کرد: 
متهم مســائل اخلاقــی مقتول را انگیــزه قتل عنوان 
کرده است. رضا بذری گفت: این فرد پس از تحقیقات 
بازپــرس از مطلعان و بررســی های فنی و پلیســی، 
شناســایی و دســتگیر شــد. او به قتل اعتراف کرده و 
آلت قتل نیز کشــف و ضمیمه پرونده شده است. وی 
اضافه کرد: بازســازی صحنه قتل هم به زودی در این 
شهرستان انجام می شود تا پس از ضمیمه در پرونده، 
رسیدگی به آن در دادسرای عمومی و انقلاب آزادشهر 

آغاز شود. 

کشف ۲۰۵ کیلوگرم حشیش
میزان: در یک عملیات پلیسی و قضائی در بازرسی  �

از منزلی ۲۰۵ کیلوگرم حشــیش کشــف و ضبط شد. 
دادســتان عمومی و انقلاب شهرســتان ماهشــهر از 
کشف ۲۰۵ کیلوگرم حشیش خبر داد و گفت: دو متهم 
پرونده دستگیر شدند. آقاجری گفت: افراد موردنظر از 
یک  ماه پیش تحت رصــد اطلاعاتی بودند که بامداد 
دیروز از ســوی پلیس با  همراهی جانشــین دادستان 

دستگیر و تحت قرار قانونی روانه زندان شدند. 

مرد جوانی ۳ نفر را در پایانه جنوب 
با چاقو مصدوم کرد

ایرنــا: مدیر روابط عمومی مرکــز اورژانس تهران  �
گفت: مرد جوانی با اســتفاده از ســلاح سرد (چاقو) 
و به دلایل نامشــخص به ســمت مســافران حاضر 
در پایانه جنــوب تهران حمله و ســه نفر را مجروح 
کرد. حســن عباسی عصر روز گذشــته افزود: حوالی 
ســاعت ۱۶:۳۰ حادثه چاقوکشــی در پایانه جنوب به 
ســامانه ۱۱۵ اعلام شــد و ســه تیم درمانی اورژانس 
بلافاصلــه به محل اعزام شــدند. او اظهــار کرد: به 
گفته شــاهدان عینــی فرد ضارب با دردست داشــتن 
چاقو، ضمن حمله با حاضران، سه مرد را در محوطه 
پایانــه مجروح کــرد. مدیر روابط عمومــی اورژانس 
تهران ادامــه داد: عوامل اورژانس با حضور در محل 
حادثه و پــس از انجــام اقدامات اولیــه درمانی هر 
ســه مصدوم را به بیمارســتان بهارلو منتقل کردند. 
به گفته او، وضعیت عمومــی مصدومان این حادثه 

رضایت بخش است. 

اعتراف به ۲۱ فقره سرقت در نوشهر
پلیــس: فرمانده انتظامی شهرســتان نوشــهر از  �

شناسایی و دستگیری ســارق حرفه ای داخل خودرو 
و کشــف بیش از ۲۱ فقره ســرقت خبر داد.  سرهنگ 
«شــعبان مهری» با اعلام این خبر، افزود: در پی وقوع 
سرقت داخل خودرو در منطقه تفریحی «سی سنگان» 
و ســرقت یک دســتگاه لپ تــاپ متعلق بــه یکی از 
شهروندان، موضوع در دســتور کار مأموران انتظامی 
پلیس آگاهی ایــن فرماندهی قرار گرفت. وی تصریح 
کرد: کارآگاهان و کارشناســان پلیس آگاهی با انجام 
اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی موفق شدند رد 
ســارق داخل خودرو را در یکی از استان های هم جوار 
شناســایی کنند. فرمانده انتظامی شهرســتان نوشهر 
خاطرنشان کرد: سارق داخل خودرو که از محکومان 
به زندان و ســابقه دار بوده، بــا هماهنگی قضائی در 
اقدامــی غافلگیرانه در مخفیگاهش دســتگیر و در 
بازرسی از محل سکونت این فرد اموال مسروقه شامل 
یک دســتگاه خودرو و اموال داخل خودرو کشف شد. 
ســرهنگ مهری اظهــار کرد: متهم به نــام «ص .ح» 
۳۳ســاله در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به 
بیــش از ۲۰ فقره ســرقت داخل خــودرو و یک فقره 
سرقت مغازه اعتراف کرد.فرمانده انتظامی شهرستان 
نوشهر با اشــاره به اینکه ارزش ریالی اموال مکشوفه 
بیش از یک میلیارد و ۵۰۰  میلیون ریال اســت، تصریح 
کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد. 

کشف و ضبط  ۶۵ قبضه کلت کمری
 میزان: محمدحسین صادقی دادستان عمومی و  �

انقلاب کرمانشــاه گفت: روز گذشته در حوزه قضائی 
شهرســتان پاوه، هنگ مــرزی پاوه از ســه نفر که در 
حال مبادله اســلحه بودند، تعداد ۶۵ قبضه اسلحه 
کمری غیرمجاز کشف کرد. وی گفت: در این عملیات 
متهمان متواری شدند، اما هویت آنها شناسایی شده 
و دســتگیری آنها به صورت ویژه در دستور کار شعبه 
بازپرســی قرار دارد. این مقام قضائی بیان کرد: بنا بر 
تحقیقات اولیه احتمال استفاده از این اسلحه ها برای 

اقدامات تروریستی مطرح نیست. 

کشف سه تُن و ۷۰۰ کیلوگرم
 مواد مخدر

انتظامی اســتان هرمــزگان گفت:  � ایرنا: فرمانده 
سه تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در ۷۲ ساعت 
گذشته در این استان کشف شد. سردار عزیزاالله ملکی 
در جمع خبرنگاران افزود: این میزان مواد مخدر شامل 
ســه تن و ۶۱۶ کیلوگرم تریاک، ۶۴ کیلوگرم حشــیش 
و بقیه پیش ســاز شیشه اســت که در شهرستان های 
بندرعباس، حاجی آباد، رودان، سیریک و بندر خمیر به 
دست مأموران انتظامی افتاد. وی ادامه داد: ۱۴ متهم 
در این رابطه دستگیر و ۱۳ دستگاه خودرو و یک فروند 
قایق توقیف شــد و یک قبضه ســلاح گرم از متهمان 

به دست آمد. 

شرق: پســر جوانی که دوســتش را به خاطر یک 
شوخی بیجا به قتل رســاند و به قصاص محکوم 
شــد، پس از گذشت هفت ســال با جلب رضایت 

اولیای دم از قصاص نجات یافت. 
متهم در جلسه دادگاه ادعا کرد پدرش به دلیل 
کهولت سن نمی تواند هزینه زندگی خانواده اش را 
تأمین کند. او در زندان سنگ تراشی آموخته است 
و قصد دارد پس از آزادشدن از زندان از این طریق 

مخارج زندگی خانواده اش را تأمین کند. 
به گزارش خبرنگار ما، هشــت اردیبهشــت ۸۹ 
مأموران از مرگ پســر جوانی در یکی از محله های 
پایتخت با خبر شــدند. آنهــا بلافاصله با اعلام این 
خبر خــود را به محل وقوع حادثه رســاندند و در 
تحقیقات اولیه متوجه شدند مقتول پسر ۱۸ ساله ای 
به نام شایان است که با ضربات چاقو جان خود را 
از داده است. در ادامه تحقیقات مأموران، سرنخی 
که منجر به کشف راز این جنایت و شناسایی عامل 
یا عاملان آن شود، به دست نیامد؛ اما تحقیقات در 
این زمینه همچنان در دستور کار پلیس قرار داشت 
تا اینکه چند روز پس از این حادثه پسر ۱۸ ساله ای 
به اداره پلیس مراجعه و راز این قتل را فاش کرد. 
او به کارآگاهان گفت: شایان را من به قتل رساندم. 
شایان یکی از دوستان قدیمی من بود و هرگز قصد 

کشتن او را نداشتم. 
این مرد در ادامه به کارآگاهان گفت: فروشنده 
کفش هستم و با موتور کفش ها را برای مشتریان 
می بــرم. آن روز هــم مثل هــر روز در حال بردن 
چنــد جفت کفش بــرای یکی از مشــتریان بودم 
که در میان راه شــایان را دیــدم. با دیدن او موتور 
را نگه داشــتم و احوالپرســی کردم؛ پس از چند 
دقیقه شایان با من شوخی  نابجایی کرد که باعث 
شد با یکدیگر درگیر شــویم و به یکدیگر فحاشی 
کنیــم. ناگهان درگیری ما بالا گرفت و من چاقویی 
از جیبم درآوردم و یک ضربه به او زدم و شــایان 
نقش بر زمین شــد. با دیدن این صحنه ترسیدم و 
محل را ترک کردم و پس از چند روز متوجه شدم 
شــایان جانش را از دست داده است؛ برای همین 
تصمیم گرفتم به اداره پلیــس مراجعه و خودم 

را تسلیم کنم. 

به این ترتیــب با توجه بــه اعترافــات این مرد 
جوان، شکایت اولیای دم و سایر مدارک موجود در 
پرونده کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده برای 
رســیدگی در اختیار دادگاه کیفری اســتان تهران 
قرار گرفت. در ابتدای جلســه نماینده دادســتان 
کیفرخواســت را قرائت کرد؛ ســپس اولیای دم در 
جایــگاه ویژه قــرار گرفتند و درخواســت قصاص 
متهــم را کردند. آنها در ادامه گفتند پســر ما تنها 
۱۸ ســال داشــت و آرزوهای زیادی در زندگی اش 
داشــت. در ادامه متهم در جایــگاه قرار گرفت و 
پس از شرح روز حادثه گفت: قبول دارم که شایان 
را به قتل رســاندم؛ اما قصد کشــتنش را نداشتم. 
نمی دانم چه اتفاقی افتاد که او را به قتل رساندم. 
حالا نیز از این کار پشــیمان هســتم و از اولیای دم 
تقاضــا دارم من را ببخشــند. با پایــان گفته های 
متهــم، اولیــای دم و ارائه دفاعیــات وکیل متهم، 
قضات ختم جلســه را اعلام و بــرای صدور رأی 
وارد شــور شــدند و در نهایت متهم را به قصاص 
محکوم کردند. پس از گذشت هفت سال متهم در 
نهایت توانســت رضایت اولیا ی دم را جلب کند و 
خودش را از قصاص نجات دهد؛ به این ترتیب روز 
گذشــته او بار دیگر پای میز محاکمه حاضر شد تا 
از جنبه عمومی جرم محاکمه شود. پس از قرائت 
کیفرخواســت او در برابر قضات ایستاد و گفت: از 
کارم پشــیمان هســتم. حالا که اولیای دم رضایت 
داده اند، از شــما می خواهم به مــن کمک کنید تا 
زودتر به زندگی  عادی ام برگردم. خانواده ام شرایط 
مالی خوبی ندارند؛ اما توانســتند با کمک خیرین 
۵۰۰  میلیــون تومان برای گرفتن رضایت اولیای دم 
جمع آوری کنند و با پرداخت این مبلغ توانستم از 

قصاص نجات پیدا کنم. 
 او در ادامــه بــه قضات گفت: پــدرم به دلیل 
کهولت ســن نمی تواند هزینه زندگی  خانواده ام را 
تأمین کند. من در زندان سنگ تراشــی یاد گرفته  ام 
و می خواهم زمانی که از زندان آزاد شــدم، در این 
زمینه کاری برای خودم پیــدا کنم تا بتوانم هزینه 
زندگی خانــواده ام را تأمین کنم. با پایان گفته های 
متهم قضات ختم جلســه را اعــلام کردند و برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

نجات از قصاص 7 سال بعد از قتل

اهداى اعضاى بدن مردى 
که به طرز مشکوکى جان باخت

قتل یا خودکشى؛
پلیس به دنبال کشف راز مرگ زن جوان

شرق: پرونــده مرگ مشکوک مردی که با نوشیدن مایعی 
در یــک میهمانی جانش را از دســت داد، در دادســرای 
جنایــی تهران به جریــان افتاد. به گــزارش خبرنگار ما، 
شاکی پرونده زن جوانی است که با طرح شکایتی از یکی 
از اقوام شــوهرش درخواست رسیدگی به مرگ مشکوک 
شــوهرش را مطرح کرد و بازپرس شــعبه هشتم جنایی 
تهران نیز دســتور تحقیقات بیشتر دراین باره را صادر کرد. 
این زن جوان در تشــریح ماجرای منجر به شکایت گفت: 
بیســت وچهارم تیرماه ســال جاری برای یــک میهمانی 
خانوادگی به خانه عمه شــوهرم رفته بودیم که یکی از 
اقــوام بطری ای را که مایعی در آن بود به شــوهرم داد و 
اصرار کرد که آن را بنوشــد. مــدت کوتاهی بعد از اینکه 
همسرم آن را نوشید، حالش بد شد و وقتی از آن مرد که 
مایع را به شوهرم داده بود پرسیدیم چه چیزی به شوهرم 
داده؟ او جواب داد که عرق نعنا بوده اســت، باوجوداین 
حال شــوهرم بدتر شــد، تاجایی که تصمیــم گرفتیم به 
بیمارســتان برویم و حالش به حدی بد بود که نتوانست 
پشت فرمان بنشیند، به همین دلیل من رانندگی کردم و او 
را به بیمارستان رساندم. شاکی پرونده ادامه داد: در کمال 

ناباوری وقتی پزشکان شوهرم را معاینه  کردند، گفتند که 
او علائم حیاتی ندارد و چرا این قدر دیر او را به بیمارستان 
رســانده ام؟ باوجوداین حدود ۴۵ دقیقه عملیات احیا را 
برای او انجام دادند که در نهایت علائم حیاتی او بازگشت، 
ولی به هوش نیامد و مدت پنج روز در بخش مراقبت های 
ویژه تحت نظر پزشــکان بود که در نهایت گفتند او دچار 
مرگ مغزی شده است. در آن موقع بود که ما تصمیم به 
اهدای اعضای بدن او گرفتیم. به گفته این زن، پزشــکان 
علت اتفاقی را که برای شوهرش افتاده بود، مسمومیت 
اعلام کردند و مردی که مایع را به شــوهرش داده بود نیز 
گفته بود که به اشتباه بطری ای که حاوی لیدوکائین بوده 
اســت را به مرد جوان داده است، اما با ادامه صحبت ها 
مشــخص شــده اســت که مرد مظنون قرص متادون را 
همراه با مشروب مصرف می کرده و همین موضوع باعث 
شد که تصمیم به شکایت بگیرد. با طرح شکایت این زن 
جوان، بازپرس ایلخانی دســتور تحقیقات درباره ادعای 
مطرح شده را صادر کرد تا مردی که نامش به عنوان متهم 
در شــکایت نامه آمده اســت مورد تحقیق قرار بگیرد و 

نقشش در مرگ متوفی مشخص شود. 

شــرق: مرد جوانی بــا مراجعه به دادســرای جنایی 
مدعی شد دوســت خواهرش با انگیزه مالی دست به 

قتل خواهرش زده است. 
چنــد روز قبل مردی با مراجعه بــه مأموران مرگ 
زن ۳۹ســاله ای را که مربی بدن ســازی بــود، گزارش 
داد و گفــت فکــر می کنــد خواهرش به قتل رســیده 
 اســت. در بررســی های اولیه پزشــکی دلیل مرگ زن 
جوان مســمومیت با سیانور اعلام شــد. همچنین در 
ادامه تحقیقات فرضیه خودکشی قوت گرفت؛ چراکه 
بررسی ها نشان می داد او به دندان پزشک خود که مرد 
میان سالی بوده است، علاقه مند شده است؛ اما پس از 
ابراز علاقه، دندان پزشــک علاوه بر نشان دادن واکنش 
به این ماجــرا او را در شــبکه های اجتماعی نیز بلاک 
کــرده بود و به نظر می رســید زن جــوان به خاطر این 

ماجرا، تصمیم به خودکشی گرفته باشد. 
به این ترتیب پرونده از روند رســیدگی قضائی خارج 
شد؛  اما روز گذشته برادر این زن با مراجعه به دادسرای 
جنایی تهران یکی از دوســتان خواهــرش را به عنوان 
قاتل معرفی و درخواســت رســیدگی بــه موضوع را 

مطــرح کــرد. به این ترتیب بازپرس ایلخانــی، بازپرس 
شعبه هشتم دادسرای جنایی، با طرح شکایت از سوی 
مرد جوان اظهارات را شــنید و ثبت کرد تا دســتورات 
لازم را صــادر کند. مرد جوان گفت: حدود ۵۰ روز قبل 
مادرم فوت کــرد و پس از چند روز کــه برای پیگیری 
ماجرای انحصــار وراثت و انجام کارهــای قانونی به 
خانــه خواهرم رفتم، او با مــن به تندی صحبت کرد و 
مدعی شــد که اصلا خانه ای وجود ندارد که بخواهیم 
آن را انحصــار وراثت کنیم، این خانه مال ما نیســت و 
مادرمان آن را فروخته اســت. این مرد ادامه داد وقتی 
بیشتر ســؤال کردم، خواهرم گفت: خانه را خانمی که 
دوست مشترک او و مادرم بوده، خریده و دیگر هم پی 

آن را نباید بگیرم. 
وی همچنیــن گفــت: درحال حاضــر از دوســت 
خواهرم شکایت دارم؛ چون می خواهم ماجرا را بدانم 
و اینکه اگر معامله ای انجام شــده، چرا من در جریان 
آن نبودم و اصلا پول آن چه شــده است. فکر می کنم 
دوســت خواهرم با انگیزه تصرف اموال ما خواهرم را 

مسموم کرده و او را کشته است.


